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علمی سبک شناسی و تحلیل متون نظم و نثر فارسینشریه 

)بهار ادب سابق(

چکیده:
سبک خراسانی و مکتب كلاسیسم با وجود فاصله تاریخی بسیار، دركی عمیق   زمینه و هدف:

اند. از سویی، سبک خراسانی به عنوان نخستین سبک شعری بعد های یکدیگر رقم زدهاز مولفه

ستین  سم نیز به عنوان نخ سی سوی دیگر مکتب كلا سلام حائز اهمیت بوده و از  مکتبی كه از ا

پس از تسییلط مسیییحیت و قرون وسییطی در اروپا شییکل درفت، دارای اهمیت اسییت. لذا یافتن 

برخی اشتراكات این دو در آثار شعری آن دوران به دلیل ظهورشان پس از تغییر نگرش اعتقادی 

های كلاسیسم در آثار وی دیده انگیز است. یکی از شاعرانی كه مولفهو یک دوره سکوت شگفت

 ه.ق( است. 237-319د رودكی )میشو

ها از طریق پژوهشگر در این مقاله با روش توصیفی ییی تحلیلی بر مبنای دردآوری دادهها: روش

نادی نه_اسییی خا تاب یل دادهك با تحل عه، متن خوانی و فیش برداری ای  طال كه از طریق م هایی 

 استخراج شده به این بحث پرداخته است. 

س ها:یافته سی قرار درفته  و جنبه در این پژوهش برر شعر رودكی مورد برر سم در  سی ی كلا

شعر ایران با مؤلفه سبکی در  سه و تطبیق  ست، نوآوری آن در مقای های مکتبی در ادبیات اروپا ا

 كه در زمره ادبیات تطبیقی قرار درفته است.

خود  توان دفت عنصر عقل دقیقا در همان معنای مولفج كلاسیسمیبه جرمت می  گیری:نتیجه

در شعر رودكی مورد بحث و بررسی است و سایر عناصر به تبع سنخیت شرایط ایجاد این مکتب 

اند. نادفته نظیری به تصویر كشیدهو سبک خراسانی، در نوع خود شباهتهای معنایی و مفهومی بی

جمله اند، از هایی كه صرفا با دذشت زمان، آفریده، بارور شده وتکامل یافتهنماند برخی مولفه

وحدت سه موضوع، در تاب و توان بررسی در اشعار رودكی نگنجیدند، برخلاف عنصری همچون 

اند.عقل كه بسته  به زمان رودكی و ویژدیهای سبک خراسانی، در این معنا خوش نشسته

 1402اسفند  19 :دریافت تاریخ  

 1403فروردین  24:  داوری تاریخ  

1403اردیبهشت  10: اصلاح تاریخ  

 1403 خرداد23: پذیرش تاریخ  

 :كلیدی كلمات 

كلاسیسم، سبک خراسانی، رودكی.
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ABSTRACT 
BACKGROUND AND OBJECTIVES:  Khorasani style and the school of classicism 
have established a deep understanding of each other's components despite the 
great historical distance. On the one hand, the Khorasani style is important as 
the first poetic style after Islam, and on the other hand, the classicism school is 
also important as the first school that was formed after the dominance of 
Christianity and the Middle Ages in Europe. Therefore, it is surprising to find 
some commonalities between these two in the poetic works of that era due to 
their emergence after a change in religious attitudes and a period of silence. 
One of the poets whose classicism elements can be seen in his works is Rudaki 
(237-319 AH). 
METHODOLOGY: In this article, the researcher has addressed this discussion 
with the descriptive-analytical method based on data collection through 
library-documents with the analysis of the data extracted through study, text 
reading, and data collection. 
FINDINGS:  In this research, the investigation of classicism in Rudaki's poetry is 
investigated and its innovative aspect is in the comparison and adaptation of 
style in Iranian poetry with scholastic components in European literature, which 
is classified as comparative literature. 
CONCLUSION: It is safe to say that the element of reason is discussed and 
investigated in Rudaki's poetry exactly in the same sense as its classical 
component, and other elements are semantic similarities in their own way, 
depending on the circumstances of the creation of this school and the style of 
Khorasani. And they have depicted a unique concept. It goes without saying 
that some elements that were created, fertilized and perfected only with the 
passage of time, such as the unity of three themes, were not included in 
Rudaki's poems. Khorasani styles are well suited in this sense. 
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 مقدمه
اری آن نامگذای از ادبیات منظوم است. از دلایل سبک خراسانی كه به سبک تركستانی هم معروف شده، دوره

بوده است كه  میتوان به این موضوع اشاره كرد كه این دوره شامل دوران حیات شاعرانی عمدتا از اهالی خراسان

سند و بسیاری در زمان حاكمانی نظیر سامانیان و غزنویان بودند. میتوان دفت سبک خراسانی را با رودكی میشنا

ه است به بک سرشار از ساددی، روانی، صداقت و صراحت لهجاز شاعران پس از او پا به عرصه دذاردند. این س

 ای كه میتوان اذعان نمود در برخی موارد قابل درک بوده و نیاز به تامل زیاد ندارد.دونه

اند وشتهن« در ادب فارسی، سبک خراسانی یکی از سبکهای وابسته به زمان و مکان خای است.»شمیسا میگوید: 

خواه در امور  یران دوران غلبه و رواج سیاست نژادی، خواه در حکومت و اداره كشور وقرن چهارم هجری در ا»كه 

بر اثر مجاهدات  اجتماعی و احیا و حفظ و ادامه رسوم و آداب ملی و فرهنگ ایرانی است. در این دوره، ملت ایران

یات پرمایه آن مستقل با ادب رفته را تجدید كند و زبان پارسی را چون زبانیقرون پیشین توانست استقلال ازدست

( تحقیقات 65،( این دوره عهد افتخار به نژاد و ملیت ایرانی است. )همان65: 1،ج1355)صفا، « بر كرسی نشاند.

نج نگرش او به الضمیر شاعر است، آییدهنده مافیكه بازتاب مفصلی نیز پیرامون این موضوع كه شعر علاوه بر آن

-18، 1370تقادی كه در آن زنددی میکند نیز هست، صورت درفت. )پارسانسب، اوضاع فرهنگی، اجتماعی و اع

17 ) 

بیعت درایی، درایی، توجه به زنددی مادی، خرددرایی، طهای خاصی چون واقعادبیات این دوره، سرشار از ویژدی

، عنصری، فرخیدرایی، وطن دوستی و مواردی از این قبیل، در آثار شاعرانی همچون رودكی، ابوشکوربلخی،ملی

یط ایجاد سبک ( و تمام این موارد به نوعی بسته به شرا36-38منوچهری دامغانی و بسیاری دیگر میباشد )همان، 

کاتب معاصر خراسانی كه به عنوان نخستین سبک شعری بعد از اسلام حائز اهمیت است و از سوی دیگر آنچه از م

 اشد كه به عنوان نخستین مکتبی كه پس از تسلطدر بازدشت به دذشته معروف است مکتب كلاسیسم میب

ذا یافتن لمسیحیت و قرون وسطی در اروپا شکل درفت، از بابت شباهتهایی كه خواهد آمد، دارای اهمیت است. 

دوره سکوت  برخی تطابقات این دو در آثار شعری آن دوران به دلیل ظهورشان پس از تغییر نگرش اعتقادی و یک

كه در قرنهای  ا در ارتباط با عنوان این پژوهش؛ كلاسیسم نیز به مکتبی ادبی اطلاق میشودانگیز است. لذشگفت

از  ستایش كلاسیسیزم متضمن نیاز به قواعد، (31، 1384میلادی در اروپا رواج یافت. )سیدحسینی،  18تا  16

 «ت عقل استباستانیان و درایش به هنرسودمند... ولی شاید مهمتر از همه، كلاسیسیزم كیش حاكمی

 (52، 1388)سکرتان،

از آنجایی كه در شعر سبک خراسانی، با طبیعت مح  و بیرونی روبرو میشویم و نه طبیعت سمبلیک كه در شعر 

های رئالیسم دویی در بیان حالات و روابط عشق و عاشقی از دیگر جنبهادوار پسین، تشخیص داده میشود. وقوع

 دفت كه جوهره و بنیان اصلی مکتب كلاسیسم بر عقل و خرد استوار است. در شعر سبک خراسانی است، اما باید

یا اصالت عقل )نظریه فلاسفج روشنگر قرن هجدهم 1كلاسیکها اصل عقل را بیشتر از دیدداه فلسفه راسیونالیسم 

رست میلادی( میبینند و اعتقاد دارند كه عقل علاوه بر هدایت نویسنده به راه صحیح، به او قدرت قضاوت د

دیگر میگویند كه عقل باید در انتخاب آنچه شاعر میخواهد برای تقلید از طبیعت انتخاب كند، بیان میبخشد و به

شاعر قرن چهارم هجری »های مذكور در شعر رودكی راهنمای او باشد. در این نگارش مشخصا به بررسی مولفه

ایم. اسانی، ملقب به پدر شعر پارسی پرداختهه.ق(، از شاعران سبک خر237-319مقارن با دوران سامانیان )

                                                      
1 Rationalism 
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پژوهشگر بر آن است كه آیا ارتباط سبکی بین مکتب كلاسیسم و دیوان رودكی وجود دارد؟ در دیوان رودكی كدام 

 های كلاسیسم بیشترین بخش را به خود تخصیص داده است؟مولفه

 

 پیشینه پژوهش
صورت های مربوط به آن، اشعار رودكی و سبک خراسانی بهلفهبررسیها نشان میدهد در زمینه مکتب كلاسیسم و مؤ

هایی درخور توجه موجود میباشند، كه به ذكر نامهجدادانه جستارهایی صورت درفته و در قالب مقالات و پایان

 چند مورد اشاره میگردد:

انی غنائی در شعر مثابه امکطبیعت به« ) طبیعت و حقیقت  طبیعت زلال»( در مقاله 1387سید مسعود رضوی)

ترین عنوان استعارۀ حقیقت ) در شعر عارفانه و صوفیانه ( را نمایندۀ كلیوصفی و عاشقانه فارسی( و طبیعت به

رویکردها به واقعیت بیرونی در شعر كلاسیک فارسی میداند و معتقد است طبیعت زلال در نخستین ادوار شعر 

 فارسی دیده میشود.

« نگری تا كاربرد صنایع بدیعی در شعر سبک خراسانیاز جهان»( در مقالج 1389وز)ناصر علیزاده و كمال رام

میگویند كه شاعران درباری دورۀ سامانی و غزنوی بدلیل پیوستگی مستمر و نزدیک با دربارها و موقعیت ممتاز 

د و انعکاس این نوع درایانه تبدیل شدنای واقعاجتماعی و اقتصادی و دلایل دیگر به مردمانی شادزی با اندیشه

دیری فراوان آنها از صنایع صورت بهرهزنددی و جهانبینی حاكم بر آن را در شعر شاعران سبک خراسانی میتوان به

 توجهی به صنایع معنوی مشاهده كرد.لفظی و بی

كی و بررسی تطبیقی و تحلیلی صورخیال در دیوان رود»نامج كارشناسی ارشد ( در پایان1390ابراهیم خلیفه)

به بیان اشتراكات و تفاوتهای تصویری دو شاعر از طبیعت پرداخته و به «  فرخی سیستانی براساس عناصر طبیعت

طور مستقیم و غیرمستقیم تحت تأثیر شیوۀ تصویرسازی رودكی قراردرفته است و این نتیجه رسیده كه فرخی به 

 میباشد.« روییدنیها»ه بیشترین سهم صورخیال هر دو شاعر از عناصر طبیعت، مربوط ب

را بررسی « سیمای خرد در سبک خراسانی )رودكی، فردوسی، ناصرخسرو، خیام(»(، 1390پورجعفرچلیکدانی )

ای از شاعران سبک خراسانی است. خرددرایی در كرد. در این نوشتار هدف بررسی جایگاه این عنصر در شعر عده

درایی است و شاعران طبیعت« غالب»ارد. در سبک خراسانی عنصر ای ددرایی در ادبیات جایگاه ویژهبرابر طبیعت

اند و درواقع هدفشان از اند و همانند نقاشی آن را وصف كردهاین سبک عمدتاً وصفی دقیق از طبیعت را ارائه داده

هنی خود ای نیز پا را از طبیعت فراتر نهاده و تأملات ذسرودن شعر وصف طبیعت بوده است، اما از این میان عده

اند مانند رودكی، فردوسی، ای برای خرددرایی قرار دادهدرایی را وسیلهاند و طبیعترا در شعر مطرح ساخته

 ناصرخسرو و خیام.

های كلاسیسم در شاهنامه فردوسی با تکیه بر بخش بررسی جلوه»(، 1401محمدتقی جهانی و نادیا رحیمی )

اند كه پس از بررسی كلاسیسم برآیند نگارششان ه انجام رسانیدهرا ب« اساطیری شاهنامه و پادشاهی كیخسرو

شده بود، فردوسی دهندۀ آن است كه با توجه به اینکه برخی آثار هومر در زمان ساسانیان به پهلوی ترجمه نشان

 هایی از كلاسیسم را در سرودن این حماسه بزرگ، مدنظر داشته است.جلوه

های مختلف بررسی شده دفته آمد، تاكنون شعر شاعران سبک خراسانی از جنبهبا توجه به آنچه در پیشینج كار

ای نو به بررسی كلاسیسیسم در شعر رودكی بپردازد وجود نداشته و است، اما  پژوهش با این موضوع كه از دریچه
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یباشد و در مقوله های مکتبی در ادبیات اروپا مجنبج نوآوری آن در مقایسه و تطبیق سبکی در شعر ایران با مؤلفه

 ادبیات تطبیقی قرار میگیرد و به این لحاظ پژوهشی جدید است كه تاكنون صورت نگرفته.

 

 مفاهیم نظری

 مفهوم كلاسیسم

ت كه مکتب كلاسیسم در پی شکوفایی فرهنگی )رنسانس( در اروپا به وجود آمد. رنسانس نهضتی تاریخی اس

فتن آثار دوران باستان، ت معین فراهم میکند بویژه ادبیات اروپا با بازیابیداری اروپا را در زمان معین و تحت تأثیرا

و ذوق زیبایی  وسطی رها میکند و آزادی اندیشه، فرددراییاز حالت ركود بیرون میآید و خود را از روحیه قرون 

( 31، 1384ی، عنوان وسیلج ممتاز بیان اومانیستی بازمیآفریند )سیدحسینتجسمی و ادبی و آداهی هنری را به

ر ذهن این ایمان آوردن، ستایش كردن، تقلید كردن، شاخ و برگ دادن، تعمیم دادن، امثال آوردن، كندوكاو د

رآسوده در اعمال در آثاری كه ما كلاسیک میخوانیمشان جمع میشوند و با این اعمال خویشتن نویسنده با خاط

 (52، 1388پس خویشتن بشر پنهان میشود. )سکرتان،

نها، برازنددی وركلی اصول مکتب كلاسیسم عبارت بودند از: تقلید از روش قدما، اصل اخلاق و آموزنددی مضموطبه

از طبیعت و  نمایی مضمونها، تقلیدنزاكت ادبی(، وضوح و ایجاز )واضح و روشن بودن مطالب(، حقیقت -)هماهنگی

 موضوع.از مظاهر آن در مضامین شعری، اصالت عقل )اصل عقل( و وحدت سه 

 های كلاسیسم در دیوان رودكیبحث و بررسی مؤلفه

  1متابعت از قدما یا تشبّه به قدما

نری هازنظر كلاسیکها آثار دذشتگان، سرمشق كاملی برای بیان   كلاسیسم همیشه به دذشته نگاه میکند،

ود كامل خد و در نوع شده است جنبه جهانی و جاودان دار احساسات بشری است، زیرا آنچه در آنها نشان داده

لحاظ تقلید  ( در باب سبک خراسانی دفته آمده كه آغازدر شعر فارسی است بنابراین به46، 1391است. )شمیسا، 

های زروانی توان به اندیشهاز اصول شعری عربی و عروض و قافیه تقلیدی دیده نمیشود، اما از حیث محتوا می

، 1385)زارعی،  اعتباری جهان یکی از این موضوعات در شعر رودكی است.اشاره كرد، كه اعتقاد به دذرا بودن و بی

83) 

 كاری زروان )زمان( است و نقطه پایانی، به تغییر و دذر انسان در جهان زنددی ؛مرگ خویش

                                                      
1 Conformity to the past literary traditions 
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 به سرای سپنج مهمان را         

 زیر خاک اندرونت باید خفت

  

 بر كشتی عمر تکیه كم كن

  

 زنددانی چه كوته چه دراز 

 این همه باد و بود تو خواب است 

 این همه روز مرگ یکسانند

                                                                                                                                                                                                                                                                             

 دل نهادن همیشگی نه رواست 

 درچه اكنونت خواب بر دیباست

 (100كی، )رود                                         

 كاین نیل نشیمن نهنگ است

 (102كی، )رود                                         

 نه به آخر بمرد باید باز

 خواب را حکم نی مگر به مجاز

 نشناسی زیکدیگرشان باز 

 (127كی، )رود                                         

همچنین رودكی كه ازنظر زمانی، نزدیکی و قرابت بسیار با فضای جبراندیش متأثر از تعالیم زروانی روزدار پیش از 

توجه و درایش خود به تقدیر و سرنوشت را  دارد، -نگرش این استحکام زمان –اسلام و زمان توفق اعراب بر ایران 

شرح نگاه تقدیردرایانج خود عوامل مختلفی همچون  در ابیات بسیاری از شعر خود نشان داده است. رودكی در

 اندركار رقم خوردن زنددی انسان میداند:              سپهر، روزدار، بخت و قضا را دست

 یکی نماند زان همه بسود و فرو ریخت

 نه نحس كییوان بود و نه روزدار دراز 

                                 

 س كیوان بودچه نحس بود، همانا كه نح 

 چیه بود؟ منت بیگویم غیذای یییزدان بود

 ( 115مان، )ه                                            

ن، جشنهای ایرانی و به بسیاری موارد دیگر در قالب آداب و رسوم و عقاید باستانی  و زرتشتی، فرهنگ ایران باستا

 ی چون عیدقربان و فطر اشاره نموده است.اعم از مهردان و چهارشنبه سوری و جشنهای اسلام

 

 1آموزنده و خوشایند بودن
كلاسیسم معتقد است تنها تجسم زیبایی كافی نیست، بلکه لازمج اثر هنری آموزنددی و دارا بودن نتیجج اخلاقیست 

خوشایند مردم  كه بتواند نصایح و پند و اندرزهایی ولو تلخ را در قالبی با حلاوت و شیرینی به مخاطب بخوراند تا

( پس علاوه بر 89: 1388نوری، «)ادیب باید در آثار خود نقش اندرزدو و ناصح داشته باشد»اند باشد. چنانکه دفته

برانگیختن توجه خواننده باید سازنده و آموزنده نیز باشد. در این باب مدار انسانیت برای رودكی، از اهمیت بالایی 

ت درفتن فتاده و خویشتنداری و پرهیز از تندروی و فروخوردن خشم سخن برخوردار است؛ چراكه رودكی بر دس

 دفته است:

 در بر سر نفس خود امیری مردی

 مردی نبود فتاده را پای زدن    

                  

 بر خرد و كلان خرده نگیری مردی 

 ای بگیری مردیدر دست فتاده

 ( 123، )رودكی                                        

 یا در جایی دیگر:

 پندی آزادوار داد مرا زمانه

 نخوری      تا تییو غم دفت كسان روز نیک به

 پند است سر همهنگری، سربه چون زمانه 

 روز تو آرزومند است به بسا كسا كه

 (494ودكی، )ر                                            

                                                      
1 Being instructive and pleasant   
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 است. كاربردی زنددی مسائل به و مربوط میشود، حکمتهای عملی مطرح كه ب اندرزهاییبدین ترتی

 

 1  وضوح و روشنی
درک  ساددی درک شود و همگان بهاثر كامل كلاسیک اثری است كه روشن و واضح باشد. تصاویر و معانی به

جا ام كه همهام را طوری نوشتهفلسفه» دوید:( دكارت می85، 1385فتوحی، «)یکسان و واحدی از آن نائل آیند

ویر آفرینی این نوع نگرش به صنایع ادبی و تصویرسازی با تص .(48، 1388)سکرتان، « بفهمندش، حتی در تركیه

ر ایران، پیرامون ددر عصر سامانی كه تابع پیام و اندیشه و عاطفج شاعر بود، منطبق است. در منابع تاریخ ادبیات 

از ویژدیهای : »بان در قرون چهارم و اوایل سده پنجم و خصوصاً زبان شعر رودكی چنین آمده استساددی و روانی ز

 (361: 1،ج1355صفا، «)عمدۀ شعر پارسی در این دوره، ساددی و روانی كلام و فکر در آن است.

نان ساده است، رغم اینکه توانسته است تشبیهاتی بدیع و تازه خلق كند، زبان شعر همچرودكی در شعر زیر علی

 ای بسنده میشود:              در این باب به ذكر نمونه

 چرخ بزردیوار ییکی لشیکری بکیرد

 زن نفیاطّ برق روشین و  تندرش طبیل

 آن ابر بین كه درید چون مرد سودوار

 دیاه خورشید را ز ابیر دمید روی دیاه

 لالیه مییان كشیت بخندد هیمی ز دور 

                                                                                                                      

 لشیکیرش ابیر تیییره و بییاد صبیا نقیییب 

 دیدم هزار خییل و نیدیدم چینین مهیییب

 و آن رعد بین، كه نالد چون عاشق كئیب

 د از رقییبچونان حصاریی كه دیذر دار

 چون پنجج عروس به حینا شده خضیب

 (36رودكی، )                                             

تدار معنا صناعات شعری باید در خدمت معنا باشد، بر اق»تصاویر این شعر یادآور همان اصل كلاسیک است كه 

 (89، 1385فتوحی، «)بیفزاید، جامج نویی بر قامت آن بپوشاند. 

در شعر، امری خودكار نبوده كه بدون آداهی شاعر « ساددی واژدان»خستین نکته مهم در این باب آن است كه ن

ای از قصاید خود، صراحتاً به این موضوع و اهمیت آن نزد رخ دهد. شاعر بزردی چون رودكی در پایان قصیده

 خودش اشاره میکند و میگوید:                      

 كه طاقت من بوداینک مدحی چنان

                

 لفظ همه خوب و هم به معنی آسان 

 (103دكی، )رو                                           

یا « ظ خوبلف»آن میدیده است. « معنی آسان»و « لفظ خوب»این بدان معناست كه شاعر امتیاز شعر خود را در 

دان نمیتواند را در پی داشته باشد، چیزی جز رعایت ساددی واژ« آسانمعنی »طور طبیعی، دزینی صحیح كه بهواژه

 باشد.

 

 2سخن گفتن به مقتضای حال و مقام

یعنی رعایت اصول علم معانی، سخن دفتن به مقتضای حال مخاطب و موضوع و نوع ادبی و رعایت تناسبات 

در حماسه لغات باید مطنطن و فاخر باشد.  مختلف. مثلاً در هر نوع ادبی اصول و قواعدی است كه باید رعایت شود،

                                                      
1 Clarity and comprehensibility 

2 Decorum 
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در نمایشنامه )تراژدی و كمدی( سخن دفتن شاهان و بزردان و اساساً قهرمانان باید متناسب شأن و مقام آنان 

 (.29، 1391باشد)شمیسا، 

 ری داشتهۀ نویسنددان كلاسیک آن چیزی زیباست كه با طبیعت خودش و با طبیعت ما توافق و سازدابه عقیده

اید در ترجمه شده است. برای رعایت این اصل ب« نزاكت»باشد. رعایت چنین توافقی در مکتب كلاسیک داهی 

ردمی كه مدرجج اول هماهنگی بین قسمتهای مختلف اثر هنری حفظ شود و علاوه بر آن هماهنگی اثر با روحیج 

فظ شود. افلاطون ثر ازلحاظ اخلاقی نیز حآن را تماشا میکنند لازم است. برای رعایت نزاكت ادبی باید شایستگی ا

یسم مانند بر اخلاقی بودن و سودمندی اثر ادبی تکیج بسیار میکرد. همچنین موضع اساسی منتقدان مکتب كلاس

درین و )آموزی و كندوكاو در مباحث فلسفی است. این است كه وظیفج عمدۀ ادبیات اخلاق« سامویل جانسون»

، هم با دیریایی آثار كلاسیک خدمت به اخلاق والای انسانی است. این نتیجههدف نه( »42، 1380همکاران، 

در مدینج فاضله  نظریج ارسطو سازداری دارد كه هدف هنر را كتارزیس یا تزكیه میدانست و هم با آراء افلاطون كه

انستند و اعتقاد ی مید( كلاسیکها هنر را بیان عقلی احکام اخلاق36 -37: 1385ثروت، «)در پی انسانهای مهذبّ بود

 (169: 1، ج1385)ولک، « داشتند ادبیات بخشی از سیاست مدن است

و به طور كل در این  است ساخته شادمانیهای شاعر فراهم ، بستری را برای بیانرودكی در دیوان مدح مثلا قالب

نگرانه درباری و محیط زنددی ععصر مدحیات طبیعی و به دور از لاف زنی بود.كه عامل آن میتواند زنددی واق

نیافتنی اجزای آن را شکل میدهد، برخوردار باشد كه وی را از زیستن در جهانی خیالی كه آمال و آرزوهای دست

نیاز سازد. مجاز در شعر وی با علاقج تشبیه و سخن از عشق در عین ساددی نسبت به معشوق زمینی صورت بی

 درک است.عشق الهی، پیوند خورده با موسیقی و الحان كاملاً قابلدرفته است، اما با ظرفیت توسع به 

 نیست مستی هیچ است عشق مستی جزآنکه

 عیییدو دذرد  تو دیییر در دل رزم خیییییال

 را پیرواز بیاز و صعوه هم به توست ز عدل

                                                              

 هر بلا خرسند ، ای بهاست بس بلات همین 

 جیییدا شود از بنیید تو بنییدش تییییغ ز بیم

 پیوند هیم و روز را بیه شب توست ز حکم

 (497دكی، )رو                                           

 ممدوح به و باورنکردنی دزاف ، مطالبصله و دریافت برای خوشایند ممدوح كه نیست دربار غزنه شاعران او همچون

 درمیابیم سراییسیر مدیحه ، با بررسیعقیدۀ شفق . بهاست و مبالغه از اغراق های او غالباً خالیدهد. ستایش نسبت

 ، شاعرانتاس میداده خرج به بخل صله و در دادن دیرتر بودهمادی سخت در زمینج مسائل هرچقدر سلطانی كه

 و داد و دهش انسانی سلوک كنند. اما در عصر سامانی او را نرم های خود میافزودند تا دلنیز بر اغراقها و مبالغه

دور  زیادی به میزان و به در حد طبیعی دوران این بود تا مدایح شده آزادی عقاید سبب جانب و مراعات كریمانه

 (.111و 12، 1378، نمیدیدند )شفق و مبالغه زنیبرای لاف دلیلی ا شاعرانباشد؛ زیر از اغراق

 -اشعار، ایرانی دسته او در این پشتوانج فرهنگی كه است نباید از یاد برد این رودكی دربارۀ مدحیات ای كهنکته

؛ مشهود است زرتشتی های فرهنگنشانهاو  در صورخیال . همچنیناست نخستین با بخش ، اما غلبهاست اسلامی

 است. و عربی از عناصر اسلامی بیش قدیم او عناصر ایرانی دیگر، در صورخیالبیانبه

 

  1مانندیحقیقت

                                                      
1 verisimilitude 
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ادراک حسی  نمایی به معنای نمایش عینی واقعیت یا امور ممکن نیست، بلکه به معنای انطباق با عقل وحقیقت

( ارسطو در 86، 1389باید پذیرفتنی باشد و عقل و ذوق همگان آن را بپذیرد. )فتوحی،  است؛ یعنی تصویر هنری

از آن چیزی  شکی نیست كه اثر شاعر از آن چیزی كه اتفاق افتاده است بحث نمیکند، بلکه»این مورد دفته است 

او،  ( از نظر104، 1384سیدحسینی، «)نمایی امکان داردسخن میگوید كه وقوع آن برحسب ضرورت یا حقیقت

جهت شبیه آنچه قابل بازدویی است، عین حقیقت نیست بلکه چیزی است كه امکان وقوع آن وجود دارد ازاین

اد مختلف، حقیقت یا حقیقت مانند است یعنی حوادث و حالاتی كه نه در مورد یک فرد خای، بلکه در مورد افر

 د.زئی و خای بلکه جنبه كلی و عام داشته باشدیگر، نه جنبه جعبارت بتواند مصداق پیدا كند و به 

كند دهد، جانب انصاف و اعتدال را رعایت میهایی كه به دشمنان ممدوح نسبت میچنانکه رودكی حتّی در ویژدی

 و سرانجام آنها را به آهوی نالان و یا موم در برابر آتش و مثل آن مانند میکند:

 ورش به صدر اندرون نشسته ببینی

 ی كه تا ستاره بتابد  سام سوار

 باز به روز نبرد و كین و حمیت  

 پیل بدانگاه    خوار نمایدت ژنده

 ورش بدیدی سفندیار ده رزم

 دشمین ار اژدهییاسیت پیییش سیینانییییش

 

 به چنگال قهر تو در، خصم بددل 

 ماهی دیدی كجا كبودر دیرد؟   

                                                         

 جزم بگویی كه زنده دشت سلیمان 

 اسب نبیند چنو سوار به میدان

 درش ببینی میان مغفر و خفتان

 ورچه بود مست و تیزدشته و غران

 پیش سنانش جهان دویدی و لرزان...

 دردد چون موم پیش آتش سوزان

 (507، )رودكی                                       

 چنگال شاهینبود همچو چرزی به 

 تیغت ماهیست، دشمنانت كبودر

 (527مان، )ه                                           

  1ایجاز
ای تنظیم شود. از كلمات نامفهوم و زائد تصفیه دردد، با كمترین كلام ها باید با دقت و ظرافت هنرمندانهجمله

در آثار خودش  2نیست و كلمات محدودی دارد. راسین بیشترین معنا بیان شود. به این جهت زبان كلاسیک وسیع

دیر است و صد كلمه به كار نبرده است. هنرمند كلاسیک در استعمال اصطلاحات بسیار سختبیشتر از هشت

ای كه به دو نامهكلمات متعدد و غیر مصطلح به كار نمیبرد. مطالب بیشتر با حداقل كلمات بیان میشود. نمایش

ا نصیحتی كه به سه سطر برسد، طولانی شمرده میشود آثار هر نویسنده باید در یک دو جلد جا هزار بیت برسد ی

» این همان بیانی است كه اهل ادب پارسی بر زبان میرانند« چیز بیفایده را نباید دفتهیچ»بگیرد. ولتر میگوید: 

عمل به چه ماند؟ دفت به عالم بی( مثل: یکی را دفتند: 79، 1376علوی مقدم، «)بیان معنی در كوتاهترین لفظ

 سعدی، باب هشتم(.«)زنبور بی عسل

ارد در با كمترین كلام بیشترین معنا بیان شود. به این جهت زبان كلاسیک وسیع نیست و كلمات محدودی د

واقع ب مورد علاقه ای كه رودكی میزیسته است،  شیوۀ پسندیده ایجاز بوده، ولی از دورۀ سلجوقی به بعد اطنادوره

 (191، 1391شده است.)شمیسا، 

                                                      
1 Brevity 

2 - Rasin 
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را حذف كرده است. با  – مسندالیه یا مسند –در اشعار رودكی داه شاعر با قرینج لفظی یا معنوی، بخشی از كلام 

استفاده از این ابزار بلاغی علم معانی، نفس شنونده، بر اساس قدرت اندیشه و عقل خود، به جهات و معانی مختلف 

)جمالی، « انداه ادبا برای حفظ سلاست كلام و جلودیری از تکرار، به حذف مسند پرداختهمتوجه میشود... و د

وسیلج حذف مسندالیه و طبیعتاً تأكید بر اهمیت مسند، مدعی است كه معشوق یا ممدوح ( مثلاً رودكی به110

 خود كه همان مسندالیه محذوف است، ضیغمی، آهویی و آفتابی است:             

  نسل پذیرفته ز دیو                      ضیغمی 

 آفتابی كیه ز چابک قدمی

                                                                                   

 آهویی نام نهاده یکران 

 بر سر ذره نماید جولان 

 (106 -107)رودكی،                                   

وسیلج خلاصه كردن جمله یعنی تا، ایجاز قصر نیز مطرح میگردد،كه رودكی در برخی ابیات خویش، بهدر این راس

ایجاز قصر ابزار دیگر شاعران برای افزونی بلاغت كلام است و در آن، بدون »بدون حذف، از آن استفاده كرده است، 

وسیلج در برخی ابیات خویش، به ( رودكی123-124رجایی،«)حذف، معنای فراوان در لفظ اندک دنجانده شود

 خلاصه كردن جمله یعنی بدون حذف، از ایجاز قصر استفاده كرده است:

 باد و ابر است این جهان افسوس

  

 خبرند لیلی صفتان ز حال ما بی

 

 چشمان شاد شاد زی با سیاه

     

 ام مرا نیست جز مدح تو ددر كار تازنده

                                                            

 باده پیش آر هر چه باداباد 

 (74رودكی، )                                             

 مجنون داند كه حال مجنون چون است

 (118ان، )هم                                           

 ادكه جهان نیست جز فسانه و ب

 (74همان: )                                             

 وشد كارهمینخرمنو درودم اینستكشت

 ( 135ن، )هما                                          

 

 1تقلید از طبیعت و مظاهر آن در مضامین شعری

اشتند )سیدحسینی، دبعنوان بهترین مخلوق مدنظر كلاسیکها از طبیعت، بهترینها را تقلید میکردند؛ مثلاً انسان را 

چنان كه  (و چه طبیعت انسانی و چه غیر انسانی را در بهترین حالت آن به نمایش میگذارند، 26ج، 1، 1384

 رودكی دربارۀ دندان میگوید:

و ستارۀ  رجان بودم سیم زده بود، درّ و نبود دندان، لا، بل چراغ تابان بود و همچنین در مصرع دیگر میگوید: سپید

 باران بود.سحری بود و قطره 

مند به توصیف آن دسته از صفات انسانی هستند كه  جاودانه است نظیر عشق، حسد و شجاعت و كلاسیکها علاقه

پرداز كلاسیسم ( با اینهمه هیچ نظریه32، 1385این تفاوت عمدۀ آنها با رئالیستها و ناتورالیستها است. )ثروت، 

نداده است كه تقلید از طبیعت، كه از احکام اصلی مکتب كلاسیسم است، به چه معنی میباشد ادر  درست توضیح

در یک مورد توافق نظر باشد ممکن است این باشد كه: هرچه را كه خودت فکر میکنی درست است و میدانی كه 

فیلسوف یونانی « ارسطو»مهم  تعلیم میدهد و لذت میبخشد، بردار. تقلیدت را یا از اصول كلی بکن یا از جزئیات

طبیعت انسان و قدرت ذهن او همان است »نقاد آلمانی میگوید:« دتشد»هنر را تقلید از طبیعت میداند و همچنین 

                                                      
1 limitation of nature   
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لحظه هم از  حتی یک»( بوالو در فن شعر خود میگوید: 100، 1388)سکرتان، « كه دو هزار سال پیش بوده است.

 (98، 1384)سیدحسینی، « طبیعت غافل نشوید

در این راستا نمونج دیگری از شعر رودكیست كه در جایی دیگر از بیان طبیعت به كمیت و مقدار توجه داشته 

 است:                    

 مه داه بر افزون بود و داه به كاهش

               

 دایم تو بر افزون بوی و هیچ نکاهی 

 (513)رودكی،                                            

نکتج دفتنی دربارۀ شعر رودكی آن است كه شعر او محاكات است؛ زیرا تفسیر و برداشتهای رودكی و شاعران 

یافته بود. اینان عشقها و نفرتهای خود را متناسب با پیرایه و تا حدّی كمالابتدایی از محیط پیرامونشان ساده و بی

ت، همان تقلید از طبیعت، البتّه نه تقلید صرف، بلکه زمان به زبان طبیعی خویش بیان میکردند. مقصود از محاكا

نگرش سنتّی، طبیعت را الگوی كامل نظم و ثبات و تعادل میداند. شاعر »بازآفرینی طبیعت و محیط پیرامون است. 

باید از قوانین ثابت و مکرّر طبیعت سرمشق بگیرد و صفات و روحیات همگانی و ثابت و دیرپای انسان را به تصویر 

شد؛ یعنی به اموری بپردازد كه جاودانه و طبیعی و مکرّر است، مانند عشق، زیبایی طبیعی، وصف طبیعت و بک

برداری از طبیعت نیست، بلکه ای. مراد از تقلید، رونوشتحالات طبیعی انسان و اشیاء، نه به امور دذرا و لحظه

(. از 85، 1385)فتوحی، « دیرپای هستی استتقلید از روح طبیعت و همسویی با روح ثابت متعادل، جاودانه و 

های زبانی یا تقلید خام از واقعیت نیست، بلکه نوعی شعر، تبدیل صرف واقعیت به نشانه»نظر فلاسفه، محاكات در 

(؛ نگرشی كه سعی میکند واقعیت را بازآفرینی كند و شبیه 15، 1390)زرقانی، « نگرش خای به واقعیت است

انگیزی كلام خود تمهیدات . در این نگرش، كلام شاعر با خیال او میآمیزد و او نیز برای خیالموضوع واقع ارائه دهد

 بلاغی مانند تشبیه، استعاره، مجاز و ... را به كار میگیرد:

 آمد بهار خرّم با رنگ و بوی طیب 

 ده شود جوان شاید كه مرد پیر بدین

 چرخ بزردوار یکی لشگری بکرد 

 زنندرش طبلنفّاط برق روشن و ت

 آن ابر بین كه درید چون مرد سودوار  

 داه  خورشید را ز ابر دمد روی داه

                                                                                                                      

 با صد هزار نزهت و آرایش عجیب 

 مشیبدیتی بدیل یافت شباب از پس 

 لشگرش ابر تیره و باد صبا نقیب

 دیدم هزار خیل و ندیدم چنین مهیب

 وآن رعد بین كه نالد چون عاشق كئیب

 ای كه دذر دارد از رقیبحصاریچونان

 (492)رودكی،                                           

سازی هرچه رسیدن به این مقصود و شبیهدر این ابیات، شاعر، طبیعت در فصل بهار را بازآفرینی میکند و برای 

ویژه تشبیه دسترده، سود میجوید. البتهّ شاهکار او از همان واژۀ بیشتر عناصر و اجزای طبیعت از صنعت تشبیه به

صنعت تشخیص و به عبارت دقیقتر اسناد مجازی است. جانبخشی در « آمد»دری میکند؛ آغازین قصیده جلوه

دادن فعلی كه ویژۀ موجودات زنده است به غیر ، بسیار قویتر و مؤثّرتر است؛ زیرا نسبتاشیاء با كمک اسناد مجازی

كه بار معنایی و عاطفی آن مژدۀ رسیدن « آمدن»ویژه فعل جاندار، تحرّک و پویایی تصویر را دوچندان میکند؛ به

آن در آغاز بیت است كه بار و حركت از جایی به جای دیگری است. نکتج بعدی، برجستگی این واژه با قراردادن 

خوش، خرمّی و رنگارنگی معنایی آن را اثردذارتر میکند. در ادامه نیز با برشمردن ویژدیهای فصل بهار یعنی بوی

طبیعت و زیبایی و آراستگی آن، مخاطب را برمیانگیزد و نوعی حسّ نوستالژی و بازدشت به طبیعت در او ایجاد 

عت تضاد بهره میگیرد: تضاد بین پیر و جوان، شباب و مشیب و عناصر متضاد میکند. در بیت بعدی نیز از صن
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ماندن و ای از آرزوی دیرینج بشر نیز یاد میشود كه آن جوان طور هوشمندانهدیرینه و كهن. در این بیت به 

به این رؤیای  شدن است؛ دویی برای تأثیر بیشتر و جاودانگی این تصویر در ذهن مخاطب، ابتدا در مصرع اولجوان

 شدن طبیعت را بیان میکند.كهن اشاره میکند و سپس در مصرع دوم، جوان

 در بیتهای بعدی، دو دروه تصویری مشاهده میشود:

 ابر تیره + باد صبا + برق روشن + تندر

 زنلشگر + نقیب + نفّاط + طبل

ین رنگهای تیره و روشن و هماهنگی بین ویژه تضاد بمؤثر است؛ به در این تصویر، عنصر رنگ، صدا و حركت بسیار

را « دیدم هزار خیل و ندیدم چنین مهیب»است و معنی مصرع  انگیز و پرطنینصدای طبل و تندر كه هر دو هول

بیشتر تقویت میکند. در اینجا نیز عناصر بیجان به عناصر جاندار مانند شده و تصویر سراسر حركت و جنبشی را 

آسا و نادهانی به، ترس برخاسته از بارانهای سیل ٌهای جنگی و رزمی برای مشبّهدزینش واژه اند. شاعر باخلق كرده

بهار را به خواننده منتقل میکند. در ادامه نیز ریزش تند باران را به مرد سودوار در حال دریستن و صدای رعد را 

افزاید. این ا تقویت میکند و بر تأثیر آن میبه عاشق اندوهگین نالان، مانند كرده است و با این كار، تصویر قبلی ر

تناسب و تعادل بین موضوع با صورخیال از عوامل دیگر زیبایی شعر رودكی است كه لذتّ مضاعفی برای خواننده 

 ایجاد میکند.

در واقع، هماهنگی بین موضوع شعر و صور خیال از شگفتیهای شعر رودكی است. موضوع اشعار او بیشتر وصف 

اشیای پیرامون و یا مدح پادشاهان و وصف دربار پادشاهان و مجالس بزم و شادی است. در اشعار رودكی، طبیعت و 

پی، تصاویر مخلّ فصاحت و هماهنگی مضمون، وجود ندارد؛ زیرا صورخیال در درتصاویر تکراری، مزاحم یا پی

ه به كار درفته میشود و صرفاً آرایش خدمت مضمون شعر است و برای القای معانی و مفاهیم ذهنی شاعر به خوانند

روست كه صنعت استعاره در اشعار رودكی بسیار اندک است؛ زیرا با و تزیین كلام را بر عهده ندارد. شاید از این 

محتوای وصفی و مدحی اشعار، همخوانی و تناسب چندانی ندارد و آن پویایی و تحرّک در نظر شاعر كمتر با صنعت 

رو بیشتر از صنعت تشبیه استفاده میکند. تشبیهات رودكی غالباً تشبیه محسوس به این ود؛ از استعاره منتقل میش

 محسوسند و همین ویژدی بر وضوح و روشنی تصاویر او میافزاید:

 وآن زنخدان به سیب ماند راست

 

 خیل بر سر كوههای طری خیلبنفشه

                    

 ادر از مشک خال دارد سیب 

 (493)همان،                                           

 چو آتشی كه به دودرد بردوید كبود

 (498)همان،                                           

 درایی و نشان دادن جزئیات به طور دقیق است:اوج هنرنمایی رودكی در توصیف طبیعت، واقع

 سپیدبرف برآمد به كوهسار سیاه 

  

 تاریک شب شدستصدرجهان، جهان همه

                        

 آرایو چون درونه شد آن سرو بوستان 

 (510)همان،                                          

 از بهر ما سپیدۀ صادق همی دمی

 (512)همان،                                        

*** 
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 چمن عقل را خزانی ادر      

 عشق را در پیمبری، لیکن    

                

 دلشن عشق را بهار تویی 

 حسن را آفریددار تویی

 (513همان، )                                             

 در این بیت به مفاهیم انسانی، عقل و عشق نیز نظر داشته است.

 كی مار ترسگین شود و دربه مهربان؟  

          

 ماژ و موژ كند داه درهمی در موش 

 (512همان، )                                            

 1فخامت

ه یک قانون، یک كلاسیکها دید اشرافی داشتند و آثار خود را به زبان فاخر مینوشتند. شعار كلاسیکها این بود ك

ورد ذوق م( آنها در این 51، 1394دین و یک شاه و همین مسئله را در ادبیات هم رعایت میکردند. )شمیسا، 

ندوخته بودند و و كسانی بود كه تجربه و دانش املاک كلاسیکها ذوق فرهیختگان »خواننده را ملاک قرار میدادند.

 ( 51: 1،ج1385ولک، «)ذوق خوانندۀ مهذّب، مطلع و آرمانی بود

مذهبی  دوراز تعصب و جهلشعر رودكی بازتاب فخامت و استواری رفتار و عقیده مردمی است كه میخواهند به

ددی كنند و ده خود به دست اسلام آسوده زنشخاندان عباسی، در ایران و در خراسان بزرگ با باورهای بازسازی

ای كه صیدهقتوان در این شکوه و غرور چنان در شعر او سرشار است و فوران دارد كه حتی لحن و طعم آن را می

ه نعمتهاست كه سرآمد هم –شدن دندانهایش در باب پیری و از دست رفتن سلامت و آسایش  شاعر به بهانج فرسوده

 كرد. مشاهده -سروده است

های تأمل است. نشانههای قابلهای كهنگی زبان در نثر دوره و شعر رودكی، یکی از مؤلفهدر این باب، تشابه نشانه

ناست كه نظم كهنگی كه از زبان مردم نشأت میگیرد، وجه اشتراک میان نثر و نظم این دوره است و خود بدان مع

ها به بررسی سی سبک خراسانی در شعر فارسی كه طی آننیز به زبان مردم نزدیک است. در برخی منابع برر

های نهشده، بخشی مشبع به نشامختصات سبکی شعر فارسی از آغاز ظهور تا پایان قرن پنجم هجری پرداخته 

ن، در برخی یافته است. با وجود ای زبان این دوره )كه قاعدتاً به نسبت امروز سنجیده شده( اختصای« كهنگی

اهده كرد. این توان همان خصوصیات را مشاند نیز میسی كه زبان نثر دوران رودكی را مطالعه كردهشنامنابع سبک

های كهنگی ویژدی میتوان دریافت كه نشانه -یکی در نثر و یکی در نظم -شناسی یعنی، از مقایسه دو اثر سبک

 هر دو نوع سخن آن عصر است.

 

 از كهنگی زبان رودكی: یهاینمونه
 پنداری روان، یاقوت نابستیآن می كه  بیار

 و یا چون بركشیده تیغ پیش آفتابستی

 قطره سحابستیدویی و میقدحسحابستی

 ها خرابستیادر می نیستی یکسر همه دل

                            ادر این می به ابراندر، به چنگال عقابستی      

                                    

 كی دویی اندر جام مانند دلابستیبه پا 

 خواب،خوابستیاندردیدۀ بیدوییخوشیبه

 دییویی كه اندر دل دعیای مستجابستیطرب

 ادر در كالبد جان را ندیدستی شرابستی

 ازآن تا ناكسان هردزنخوردندی صوابستی 

 (145كی، )رود                                          

                                                      
1 loftyness 



 19-40 صص ،105 پیاپی شماره ،17 دوره ،1403  بهمن ؛(ادب بهار)فارسی نثر و نظم شناسی سبک / 32

ان صورتی موجب آوردن كلمات به هم« ساددی واژدان»ها رعایت اصل عر رودكی كه در آنبرخی شواهد دیگر از ش

 قرار زیر است:اند، شده، بهكردهكه مردم روزدار تلفظ می

 «:جایی كه»موصولی و به معنای « كه»جای به« كجا»

 كهن كند به زمانی همان كجا نو بود 

              

 قان بودكه خلو نو كند به زمانی همان 

 (480كی، )رود                                         

    1عقلگرایی

مع است. مراد از عقل سلیم، خرد جمعی و عرف عام است. عقل جمعی اشتباه نمیکند و احکام آن مورد قبول ج

مثال و اپرستی مراد مسائلی است كه به لحاظ عقل و سلیقج عمومی پسندیده است چون شجاعت، احسان، وطن

ی كه ازنظر ( هرچند ارسطو نیز در اصول هنری خود به رعایت اصول عرف و عادت و حد47: 1394اینها. )شمیسا، 

اه امثال دكارت های جدید اصل عقل را بیشتر از دیدداو حد وسط و معقول نامیده میشود اعتقاد دارد، اما كلاسیک

ت قضاوت درست هدایت تخیل نویسنده به راه صحیح به او قدراند و اعتقاد دارند كه عقل علاوه بر دریافت كرده

انتخاب كند  دیگر میگویند كه عقل باید در انتخاب آنچه شاعر میخواهد برای تقلید از طبیعتبیانمیبخشد و به

تعدادی كه مسئله قریحج شاعر؛ اس»( در نزد پیروان مکتب كلاسیسم 123، 1368رهنمای او باشد. )میر صادقی، 

ظیفج شاعر دارد نوع یا انواع خای دارد و مسألج نقشی كه عقل یا ذوق سلیم در امر نظارت بر حدود كار و وبرای 

 (493:  2،ج1361كوب، زرین«)ای برخوردار استاز اهمیت ویژه

تثنایی و عجیب در ادبیات كلاسیسم از استدلال استفاده میشود به این جهت هیچگاه قهرمانان غیرعادی و اس     

د، به روی صحنه غریب مورد مطالعه قرار نمیگیرند، بلکه همواره افراد برجسته كه نماینده عمومی یک دروه هستنو

كه موافق عقل  (. كلاسیکها میگویند: فقط در آن مورد از نویسنددان قدیم تقلید میکنیم89، 1388میآیند)نوری، 

آن كسب كنید.  بزردترین زینت و ارزش اثرتان را ازباشد. بوالو میگوید: عقل و منطق را دوست بدارید. پیوسته 

به وجود  ( ارتباط عمیقی313، 1388فردریش، «)فلسفه و ادبیات»العاده به عقل در این مکتب بین توجه فوق

 آورده است. 

ۀ كلاسیسم اصل عقل بر ادبیات كلاسیک فارسی مسلط است و همج اصول دیگر را رهبری میکند. بدانیم كه شالود

یکها اصل عقل ای در مورد تقلید و از طرف دیگر ایمانی افراطی به عقل تشکیل میدهد. كلاسطرف نظریهز یک را ا

ازجمله دكارت  را بیشتر از دیدداه فلسفه راسیونالیسم یا اصالت عقل )نظریه فلاسفه روشنگر قرن هجدهم میلادی

هدایت نویسنده به  و اعتقاد دارند كه عقل علاوه بردانش مبتنی بر ایمان روحی و تنزیل را نفی میکردند( میبینند 

ه شاعر دیگر میگویند كه عقل باید در انتخاب آنچبیان راه صحیح، به او قدرت قضاوت درست میبخشد و به 

 میخواهد برای تقلید از طبیعت انتخاب كند، راهنمای او باشد.

ای د اختصای داده است. وقتی رودكی فرزند زمانهجایگاه عقل و دانش در نزد رودكی ارزش والایی را به خو    

دوستی موسوم است و در آن خردمحوری در اوج خود قرار دارد، طبیعی است باشد كه به عصر خرددرایی و انسان

و « به بلاغت اسلوب و طبیعی بودن معنی، ممتاز»و « یافتهبا او كمال»و شعر فارسی « شعرهای او پخته»كه 

برای كمتر كسی از شعرا »شده باشد كه « ناسب و لطیف و دارای چنان جزالت مخصوصیسبک او دلکش و مت»

شناس و بخرد سامانی را در (. البتّه نباید تشویق و احترام پادشاهان سخن18، 1369)فروزانفر، « میسّر شده است

كسایی و دقیقی را موجب ای چون رودكی، قریحه وپرمایهحقّ شعر و شاعران از یاد برد كه این ظهور شاعران خوش

                                                      
1 Rationalism 
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جایی رسانیدند كه طرز آنها در شاعری نمونه و شد؛ شاعرانی كه پایج سخن را در روانی و پرباری و استواری به

 سرمشق جانشینانشان قرار درفت.

 داند و میگوید:رودكی نقش دانش و خرد را در زنددی پراهمیت می

 تا جهان بود از سر آدم فراز     

 چراغ روشن است دانش اندر دل 

 

 این جهان را نگر به چشم خرد 

                              

 نیازكس نبود از راه دانش بی 

 وز همه بد بر تن تو جوشن است

 (154ی، )رودك                                        

 نی بدان جسم كاندرو نگری

 (154ن: )هما                                         

 در قصیده زیر:

 كه غمگنیّ و سزاواری ای آن

 كه آمد  وآمد آنكه رفترفت آن

 هموار كرد خواهی دیتی را؟ مَستی  

 مُستی مکن كه نشود او مُستی    

 شو تا قیامت آید زاری كن  

                                                                   

 باری...اندر نهان سرشک همیو  

 كه بود، خیره چه غم داری؟بود آن

 دیتی است كه پذیرد همواری؟

 زاری مکن كه نشود او زاری

 كی رفته را به زاری بازآری

 (111ی، )رودك                                        

ردذشت پدرش دسروده است به مناسبت  كوتاهی است كه رودكی در تعزیت امیر احمد سامانی ابیات بالا از قصیده

دوح خود كه دیده میشود شاعر در طی آن از مممیلادی( و چنان908ه. ق./  295 -امیر اسماعیل سامانی ) ؟ 

ریه، مرده آمده بر احساس خود غلبه كند و رفتاری عاقلانه داشته باشد؛ چون با دمیخواهد كه در مصیبت پیش

قایسه شود مهای بعد در سوگ سلاطین و بزردان وقت ا با مراثی شاعران دورههوقتی این توصیه زنده نمیشود.

 شاعر با یک موضوع و نوع واكنشی كه بروز میدهند آشکار میگردد. برخورد چند  نحوه

 

   1نبوغ

« قربان مادر می را بکرد باید»ای كه شاعر در قصیده با مطلع: شاعر باید فطرتاً بزرگ باشد. اشاره»به نظر كلاسیکها، 

دارد، میتواند دواهی بر این مدعا باشد. وی در این قصیده خود را با عنوان ادیب، خطیب، حکیم، فقیه وكسی كه 

 جویندۀ راه حکمت است معرفی میکند:

 در تو فصیحی همه مناقب او دوی

 ورتو حکیمی و راه حکیمت جیویی

 ورتو فقیهی و سیوی شرع دیرایی

                                                                                 

 خیوان ور تو دبیری همه مدایح او 

 هم فلاطین ییونان اییینک سیقراط و

 شافعی اینکت و بوحنیفه و سیفیان

 (36رودكی،)                                             

 توان به اشعار وی درباب موسیقی و موسیقی دانی نیز اشاره داشت.همچنین در بیان نبوغ می

 با آواز و نغمج خوش و اشعار خود را همراه داشته فراوانی مهارت در نوازنددی كه است رودكی در زمرۀ شاعرانی

 انتساب علت به رودكی بهاو  تصوركنند، تخلص اشتباه ای بهتا عده است شده امر سبب ؛ همیناست میکرده عرضه

 و او را آفریددار تعالی»: است آمده چنین الالبابلباب وی در كتاب دانیی موسیقی. دربارهاست« رود»ساز  وی به

                                                      
1 lngenuity 
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ماهر شد  و در آن بیاموخت بود و ]...[ بربط افتاده آواز در مطربی سبب بود و به داده دلکش و صوتی آوازی خوش

 (.246: 1، ج1335، )عوفی« برسید عالم و اكناف اطراف آوازۀ او به و

 :است كرده با ساز و آواز اشاره اشعار همراه سرودن خود به در دیوان رودكی

  و نواخت بردرفت چنگ رودكی

    

 انداز، كو سرود انداخت باده 

 (493، ی)رودك                                        

 و یا:

  بینی رو همیرا ای ماه تو رودكی

  رفتی در جهان ندیدی كه زمانه بدان

       

 بود چنینان این ندیدی كه زمانه بدان 

 بود هزاردستان دویی سروددویان

 (499، مان)ه                                           

 همراه جز به بود و شعر را پیوسته هم به ، شعر و موسیقیدر ایران پنجم تا اواخر قرن»: دفتج سعید نفیسی به

 -و پنجم چهارم قرن ویژه به -در ایران میسازد كه (. وی خاطرنشان388، 1341، )نفیسی« نمیخواندند. موسیقی

های از پرده میکردند و در یکی همراه با موسیقی ، شعر خود را اغلببزرگ نشاعرا كه است بوده معمول سنت این

 بنوازد و هم خوب شعر بسراید، هم بتواند خوب هم میشد كه اطلاق كسی به میخواندند. شاعر بزرگ موسیقی

تا شعر او را در  میگرفت خدمت به« راوی»بود، میباید  بهرهآواز بی باشد. ادر شاعری از نعمت داشته آوازی خوش

 با آواز بخواند.  ، همراهبزردان مجلس

    1قانون سه وحدت 11-4

وحدت  نویسنددان كلاسیک معتقد بودند در هر اثر ادبی باید قانون سه وحدت )وحدت موضوع، وحدت زمان و

 (88، 1386مکان( مراعات شود)فتوحی،

 وحدت است كه شامل: از اصول دیگر مکتب كلاسیسم قانون سه

: كلیت داستان باید دارای تنها یک محور اصلی داستانی باشد و از نمایش داستانهای نامربوط 2وحدت موضوع -1

 ای اجتناب شود.و حاشیه

: كلیت نمایش باید به بیان یک داستان در یک زمان فیزیکی خای كه معمولاً از بیست و 3وحدت در زمان -2

ند ارائه شود. كلیج ماجراهای دذشته به صورت روایت و از زبان قهرمانان نمایش نقل چهار ساعت تجاوز نمیک

 میشود.

: كل داستان باید در یک منظر نمایشی واحد اجرا شود. همانطور كه زمان پس و پیش 4وحدت در مکان -3

د اتفاقی در زمان و مکانی نمیشود، مکان نیز باید ثابت بماند. در نقل قولهایی كه از زبان شخصیتهای نمایش در مور

دیگر رخ داده است، معمولاً برای قرار درفتن تماشادر در فضای قصه از اِلمانهای متحركی كه به صورت نشانه بیانگر 

 (72، 1387آن مکان خای بود، استفاده میشد. )میرشکاری،

برای اولین  شد كهمحسوب میهای سه دانه از مهمترین اصول تئاتر كلاسیک در یونان باستان بدین ترتیب، وحدت

 بار در كتاب فن شعر ارسطو مطرح شد.
                                                      

1 Le trois unites 

2 unity of action 

3 unity of time 

4 unity of place 
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ثار منثور بوده و ما دانه بیشتر مربوط به تئاتر و چه بسا آبدین ترتیب از آنجایی كه موارد مربوط به وحدتهای  سه

آنطور كه شایستج  اردر این مقاله با اثر منظوم روبرو هستیم بنابراین باید دفت در اثر رودكی نمیتوان این مؤلفه 

 اصول و قوانین كلاسیسم است به نمایش دذاشت.

  1جستجوی تعادل و كمال

ی از آن بگیرند. به كلاسیکها برای تعادل و كمال میکوشیدند داستانها و امثال زیبایی را بیان كنند و نتایج اخلاق

در چه همیشه  كه رد دفته است: امریدهنده است. پوپ در این موتوجه میکند و تکانحکِمَ عالی، جلب »نظر آنان 

 ( 51، 1394)شمیسا، « نشده بود اندیشیدند اما هیچگاه به این خوبی بیانبه آن می

نها باشد آاین اصل باعث میشود كه در بحبوحه هیجانات و احساسات و عشق و عاطفه، ذهنی منسجم ناظر اعمال 

ا به كمال رلاسیسم ما به دنبال تعادلی هستیم كه ما و باعث كنترل این احساسات و هیجانات شود. در مکتب ك

ه فکر كمال كلاسیسم قصد دارد كه به جای تصورهای بینهایت ب برساند. در این باره میتوان دفت نویسندۀ سبک

 باشد.

حوری در اوج دوستی موسوم است و در آن خرد مای باشد كه به عصر خرددرایی و انسانوقتی رودكی فرزند زمانه

و طبیعی بودن  به بلاغت اسلوب»یافته و قرار دارد طبیعی است كه شعرهای او پخته و شعر فارسی با او كمال خود

كمتر  برای»شده باشد كه « سبک او دلکش و متناسب و لطیف و دارای چنان جزالت مخصوصی»و « معنی ممتاز

شناس و بخرد نیق و احترام پادشاهان سخ(. البتّه نباید تشو18، 1369)فروزانفر، « كسی از شعرا میسر شده است

ای چون رودكی ، كسایی و قریحه و پرمایهسامانی را در حق شعر و شاعران از یاد برد كه این ظهور شاعران خوش

طرز آنها در  جایی رسانیدند كهدقیقی را موجب شد؛ شاعرانی كه پایج سخن را در روانی و پرباری و استواری به

 شق جانشینانشان قراردرفت.شاعری نمونه و سرم

بتنی است، ممندی از تأثیر تاریخی، در طرز شاعری خود كه بر ساددی لفظ و آسانی معنی رودكی در كنار بهره

دذرد به میان یبندی نیست بلکه افکار و خیالهای خود را به همان صورت كه به خاطرش مدرپی هنرنمایی و پیرایه

های او انی و خیالاندازد. همین رهایی از قید صنعت به معخود را به سختی نمی آورد و برای ابداع تعبیر تازهمی

« نی در زبانمعماری زبان و موسیقایی شدن تصویر عواطف انسا»قدرت و تأثیر دیگری بخشیده است. اما ادر شعر 

ارسی فزبان شک راز ماندداری و جاودانگی رودكی كه از معماران بزرگ ( بی15،1391باشد )شفیعی كدكنی، 

ذیرفتن پاست، باید در همین معماری زبان و موسیقایی كردن عواطف انسانی در زبان جستجو شود. رودكی با 

لوبها نیرومندتر اصولی در زمینج موسیقی شعر و قالب و عناصر معنوی آن اسلوبی به وجود آورده است كه از همج اس

 و پرتاثیرتر است.

های مختلف آن شامل موسیقی بیرونی، كناری، درونی و معنوی، نهایت استفاده وهرودكی از امکانات موسیقایی و جل

ای مفهومی میشناسد. به ابیات ذیل توجه كنید شاعر برای امیدبخشی به ممدوح و تشویق را میبرد او برای هر كلمه

 هره میگیرد: ب« آیی»او برای بازیابی روحیه و اعتماد بنفس به شکل كاملاً هنری از قافیه نویددهندۀ 

 دل تنگ مدار ای ملک از كار خدایی

 صد بار فتاده است چنین هر ملکی را 

 آنکس كه تو را دید و تو را بیند در جنگ                 

 این كار سمایی بد، نه قوت انسان

 ده از طبع جداییآرام و طرب را م 

 آخر برسیدند بهر كامروایی

 داند كه تو با شیر به شمشیر درآیی

 كس را نبود قوت با كار سمایی 

                                                      
1 Search for equilibrium and perfection 
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 آنان كه درفتار شدند از سپه تو 

                                            

 از بند به شمشیر تو یابند رهایی

 (113)رودكی،                                        

ای كاملاً استادانه با موسیقی شعر دونهبهدر ابیات زیر مضمون و محتوای حسرت آلود شعر را « آه»با كاربرد قافیه 

 میآمیزد:

 من موی خویش را نه از آن میکنم سیاه           

 ها به وقت مصیبت سیه كنند چون جامه

                            

 تا باز نوجوان شوم و نو كنم دناه 

 من موی از مصیبت پیری كنم سیاه

 (510)رودكی،                                         

تکوین اسلوب حقیقی رودكی، محصول نظام ساخته دست اوست؛ چراكه عناصر تأثیر و القای هنری در اجزای آن 

های هنری پیش از خود و با استمداد از ذوق خلاق دیری از تجربهبه تمام و كمال رعایت شده است. او با بهره

همج صفات برجسته اسلوب در معنی عالی آن است. از ویژدیهای خویش اسلوبی ابداع كرده است كه دربردارندۀ 

این اسلوب، تأثیر مستقیم و سریع شعر رودكی بر خواننده است. در نخستین برخورد، شعر او خواننده را به خود 

 وجانش بنشاند:خویشش كند و اندیشه و عاطفه نابی در دلمیکشاند و میبرد تا بیدل و بی

 ه سود؟          روی به محراب نهادن چ

 ایزد ما وسوسج عاشقی

                                  

 رازطدل به بخارا و بتان  

 از تو پذیرد نپذیرد نماز

 (503)رودكی،                                          

*** 

 جایی كه دذرداه دل محزون است         

 آنجا دو هزار نیزه بالا خون است

                             

 خبرندلیلی صفتان ز حال ما بی 

 مجنون داند كه حال مجنون چون است

 (514)رودكی،                                          

ویژدی دیگر اسلوب شعر رودكی، قدرت القای هنری است كه به برجستگی هر اندیشه یا احساسی بیش از سابقه 

بیننده میانجامد و او را در تنگنای نیازمندی به آن اثر ادبی قرار میدهد. همین هنر رودكی آن در ضمیر خواننده و 

بدون اتلاف وقت شتابان بر اسب « بوی جوی مولیان» دارد با شنیدن قصیده معروفاست كه شاه سامانی را وامی

 خود سوار شود و بسوی بخارا حركت كند.

 بوی جوی مولیان آید همی   

 درشتی راه او   ریگ آموی و 

                    

 یاد یار مهربان آید همی 

 زیر پایم پرنیان آید همی

 (113)رودكی،                                         

 گیرینتیجه

شعر سبک خراسانی، آغازدر شعر فارسی است، با این همه در شعر شاعران این دوره هیچگونه تقلیدی به لحاظ 

های زروانی اشاره كرد كه رودكی آن را توان به اندیشهزبان شعری دیده نمیشود. اما از حیث محتوا مینوع شعر و 

از قدمای خویش به ارث برده است. در شعر وی مجموعه اعتقاداتی كه ما آن را به عنوان تعالیم زروانی میشناسیم 

 اشت نسبت به جهان وجود دارد.در كنار بسیاری مسائل دیگر زنددی و بیشتر به عنوان تجربه و برد

های كلاسیسم در سخن رودكی است. وی از جمله اشخاصی است آموزنددی و خوشایندی سخن، از دیگر مولفه    

ای كه در آن قرار كه اندوه جهان فانی را نمیخورد، نهایت تلاش او در این است كه بیشترین بهره و لذت را از لحظه

حسرت دیروز و اندیشج فردا باشد. همچنین وضوح و روشنی در شعر وی به حدّ اعلی درفته است ببرد، بی آنکه در 
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های خود، راهی به سوی ساددی جملات و معنای قابل خود را نمایان ساخته است. رودكی در ضمن ساددی واژه

. از سوی دیگر درک آنها دارد. یعنی جمله بدان دونه در شعر میآید كه مردم در صحبتهای روزمره به كار میگیرند

امتیاز ویژۀ شعر رودكی در لفظ خوب و معنی آسان همچنان كه خود میگوید دیده میشود. لفظ خوب و واژه دزینی 

را در پی داشته باشد، چیزی جز رعایت ساددی واژدان نمیتواند باشد، « معنی آسان»صحیح كه به طور طبیعی 

 اهمیّت در ارتباط كلاسیسم و شعر رودكی به حساب آورد.كه این مهم را نیز میتوان در زمرۀ ویژدیهای حائز 

های شعر رودكی است. شاعران سبک طبیعت نیز به عنوان یک شاخصج كلاسیسم، یکی از مهمترین درونمایه

خراسانی كه اغلب عیش و نوشهایشان در محیط طبیعی باغها و راغها میگذرد با وصف آنچه به راستی در اطراف 

ها و خلاصه ها، بركهاند. دریاها، رودخانهنمایی دقیق از اوضاع طبیعی آن مکانها به دست داده خود تجربه میکنند،

هر آنچه در طبیعت به آب وابستگی دارد، در كنار اجرام آسمانی و تاثیرات محیط طبیعی و رنگهای متنوعی كه 

و جوانی و... همگی با دقت و در آن مکانها ملاحظه میشود، همچنین طبیعت انسانی و وصفهای بینظیر پیری 

 اند. ظرافت شاعرانه در شعر رودكی وصف شده

اصل عقل نیز بر ادبیات كلاسیک فارسی مسلط است و همج اصول دیگر را رهبری میکند. بدانیم كه شالودۀ 

 ای در مورد تقلید و از طرف دیگر ایمانی افراطی به عقل تشکیل میدهد.طرف نظریهكلاسیسم را از یک 

یگاه عقل و دانش در نزد رودكی  ارزش والایی را به خود اختصای داده است، به طوری كه به نوعی میتواند در جا

ای باشد كه به ارتباط موضوعی این پژوهش، بالاترین بسامد را به خود اختصای دهد. وقتی رودكی فرزند زمانه

شعرهای »ج خود قرار دارد، طبیعی است كه دوستی موسوم است و درآن خردمحوری در اوعصر خرددرایی و انسان

باشد. در عین حال در بررسی این نگاشته، چنان پدیدار شد كه برخی « یافتهبا او كمال»و شعر فارسی « او پخته

اند، از جمله وحدت سه موضوع، در تاب و هایی نیز كه صرفا با دذشت زمان، آفرینش، بارور و تکامل یافتهمؤلفه

شعار رودكی نگنجیدند. پس به نوعی میتوان دفت عنصر عقل و خرد و عناصر مربوط به وحدت توان بررسی در ا

 اند.سه موضوع به ترتیب بیشترین و كمترین نمود را در این مقاله به خود مختص ساخته

 

  نویسندگان مشاركت

 استخراجتهران مركزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد  در مصوبّ فارسی ادبیات و زبان دكترای دورۀ رسالج از مقاله این

اند. بوده مطالعه این اصلی طراح و داشته برعهده را رساله این راهنمایی سركار خانم دكتر شروین خمسه  است.شده

اند. نقش داشته نهایی متن تنظیم و هاداده دردآوری در رساله این پژوهشگر بعنوان سركار خانم مهرویه رضیئی

ها و راهنماییهای تخصصی این پژوهش به عنوان مشاور نیز در تجزیه و تحلیل دادهآقای دكتر احمد خیالی خطیبی 

  است.بوده هر سه پژوهشگر مشاركت و تلاش حاصل مقاله محتوای تحلیل نهایت اند. درنقش داشته

 

  قدردانی و تشکر

پژوهشی دروه زبان و ادبیات فارسی  و آموزشی مسئولان از را خود تشکر مراتب میدانند لازم خود بر نویسنددان

 اعلام دادند، پژوهش یاری این كیفی ارتقاء و انجام در را نویسنددان كه تهران مركزیدانشگاه آزاد اسلامی واحد 

 .نمایند

 

  منافع تعارض
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 حاصل و نرسیده چاپ به خارجی و داخلی نشریج هیچ در اثر این كه مینمایند دواهی مقالج این نویسنددان

 طبق تحقیق این دارند. رضایت و آداهی آن انتشار به نسبت ایشان و است، نویسنددان تمامی پژوهشی فعالیتهای

 احتمالی تعارض دزارش مسئولیت است. نگرفته صورت تقلبی و تخلف هیچ و اجراشده اخلاقی مقررات و قوانین كلیج

 عهده بر را ذكرشده موارد كلیج مسئولیت ایشان و است، مسئول نویسنده عهدۀ پژوهش به مالی حامیان و منافع

 میگیرند.
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